
مثلاً فرض كنيد يك متن طنز در مورد «برخي بحران هاي 
بلوغ» نوشتيد، حدود 3 صفحه

فكر مي كنيد چه اتفاقي بيفتد؟ 
ــود. دبير  ــه اول تقديم دبير تحريريه مي ش ــن در مرحل مت
تحريريه يك قلم به دستشان مي گيرند و مي افتند به جان 

متن.  
در پايان عمليات ايشان، پائين متن پاراف شده: 

ـ جناب آقا و يا خانم محترم نويسنده 
ــوابقي كه از شما سراغ  «نظر به تجربيات حضرتعالي و س
ــديد؟! انتظار  ــود كه مرتكب ش ــن چه خبطي ب ــم، اي داري
مي رود ديگر شاهد چنين [غلط هاي اضافي!] از سوي شما 
ــيم! با اين اوصاف نكاتي كه به نظر بنده حساسيت زا  نباش
بوده و هستند با رنگ قرمز علامتگذاري شد... قسمت هاي 

علامتگذاري شده را سانسور... چيز، يعني حذف بفرماييد و 
براي تأييد نهايي تقديم سردبير شود.»

ــده را كه حذف كرديد، متن  قسمت هاي علامتگذاري ش
ــود يك صفحه. جنازة متن را تسليم سردبير  ــما مي ش ش

نشريه مي فرماييد.
ــردبير، قبلاً از طريق تماس تلفني دبير  ــيد س مطمئن باش

تحريريه از وجود باقيمانده متن شما مستحضر شده اند...
ــه از كاغذ  ــردبير، پس از قرائت الباقي متن، يك گوش س

مرقوم مي فرمايند: 
«جناب آقا و يا خانم محترم نويسنده!

ــط دبير تحريريه  ــوابق كه توس ــا عنايت به همان س ... ب
ــتيم ازتان! با اين حال يك  ــد، اصلاً انتظار نداش عرض ش
ــند. تغييرات را اعمال  ــري تغييرات لازم به نظر مي رس س

راديکال باشي 

ــليم مدير  ــخه نهايي متن را تس فرموده، جهت احتياط نس
مسئول نشريه بفرماييد.»

ــما مي نشينيد و اين [يك سري تغييرات  خلاصه اين كه ش
لازم] را [اعمال] مي فرماييد.

يكهو به خودتان مي آييد و مي بينيد از متن تان چيزي باقي 
نمانده، جز دو پارگراف!

دو پاراگراف باقيمانده را برمي داريد و به اتاق مدير مسئول 
نزديك مي شويد.

دو سه قدم مانده به اتاق يك پيامك برايتان مي رسد
 Azat entezar nadashtam! Mikhay takhte
 koni dare nashriye ro?? Az zire dar text ro
 bendaz tuye otagham khodeto nabinam!
 Go�e basham felan ham az hoghoghaye

!aghab o�ade khabari nist!!! Modir masool
ــما از همانجايي كه رفته بود  ــاعت بعد متن ش يكي دو س

داخل به بيرون هُل داده مي شود. 
متن شما به انضمام دو صفحه دست نوشته مدير مسئول 

كه پيوست متن شما شده. 
از متن دو پاراگرافي شما فقط 21 كلمه تأييد شده!

ــته مديرمسئول هم، به قرار  خلاصه دو صفحه دست نوش
زير است: 

اولندش
خداوند آخر و عاقبت همه را ختم به خير كند!

دومندش
ــريه  ما جوان هستند و ما  ــت كه مخاطبان نش درست اس
ــراي حل آن  ــان بپردازيم و ب ــد كرديم به مشكلاتش عه
ــكلات از دانايان فن و هنر چاره جويي كنيم اما ديگر  مش
قرار نيست كه خودمان را توي هچل مشكلات بياندازيم و 
همه را از خودمان شاكي كنيم. ضمناً جهت تصميم گيري 
در راستاي ادامه يا عدم ادامه همكاري نشريه با جنابعالي 

هفته آينده مراجعه كنيد. 
اصل فايل تايپي متن تان را هم مرحمت كنيد، مي خواهيم 
ــخصي مان، تا درس عبرتي باشد  بگذاريم روي وبلاگ ش

براي ديگر نويسندگان.

حذفيا حذف، يا هيچ
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امام علي (عيله السلام) فرمودند «كسي كه فراوان درباره گناهان بينديشد، سرانجام به آن گناه كشيده مي شود.» و شايد به همين دليل است 

ــي» و  ــاد كه هرچه ديده بيند دل كند ياد» و چون موضوع ايندفعه مان «انحرافات جنس ــت ديده و دل هر دو فري ــه از قديم گفته اند «زدس ك

«عوامل منحرف كننده» است مي رويم سراغ اينكه چه عواملي در انحرافات جنسي ممكن است تأثير داشته باشند؟ 

ــوارد ديگر بالاتر رفته، روي  ــاركت اين مورد اين روزها از تمام م 1. اينترنـت: درصد مش
دست باقي ادوات بلند شده. اگر كمي بي اراده باشيد با يك كليك ساده پرت مي شويد وسط 

برهوط (!) يك باتلاق واقعي؟!

رضا باقري شرف 

ــت غلاف كرده و به  ــته. اما با ورود اينترن ــك زماني رتبه اول را داش 2. ماهـواره: ي
اصطلاح رفته قاطي باقالي ها اما هنوز هم درصد عظيمي از جرائم و انحرافات از اين 
وسيله خط و ربط مي گيرند. مورد اولي را مي شود با هزار بند و تبصره، انتظار استفاده 
بهينه را ازش داشت، اما اين يكي را اصلاً... با اين كه رتبه دوم را در رده بندي دارد، اما 

خودِ خود شيطان است. يا اگر خيلي انكار كنيد، پسر خاله اش حتماً هست. 

3. موبايـل: جريان موبايل، جريان فلفل نبين 
ــت! يك لحظه غفلت كنيد و براي  چه ريزه س
ــد، لبه پرتگاه  ــاي آنچناني OK كني بلوتوث ه
ــراه چند ده گرمي  ــرار گرفتيد. اين تلفن هم ق
ــتفاده  دنيايي از حجم عكس و فيلم را براي اس

يا سوءاستفاده مالكش ذخيره مي كند. 
ــيم كارت هاي  ــه لطف معجزه س ــن روزها ب اي
اعتباري ميانگين سني موبايل دار شدن تا مرز 
چند روزگي سقوط كرده و با اين حساب وقتي 
ــير گرفته  برادر يا خواهرتان كه به تازگي از ش
ــل مي كند،  ــه تقاضاي موباي ــده، از پدرخان ش
نمي شود بهشان گفت «بروبچه... دهنت بوي 
ــير ميده!» و اين طوري ست كه پير و جوان  ش
بهم ديگر پيامك ميدن: «يه روز، يه... ميره...»

4. دوست ناباب: آهان... اين مورد با اين كه ردة چهارم را به خودش اختصاص داده، 
اما كاري مي كند كارستان!

خدا نصيب گرگ بيابان نكند... 
ــت. يكهو ديديد مي آيد به خيال خودش  ــتي خاله خرسه س اين يكي همان قصة دوس
يك حالي بهتان بدهد، حالي به حالي تان مي كند! و يك عمر حالتان را مي گيرد و يك 
حال ديگري مي شويد و پشيماني دير مي شود و راستي «چه قدر زود دير مي شود.»  

يكي دو فقره از اين خاله خرس ها اگر به تورتان بخورد، به خودتان مي آييد و مي بينيد 
افتاده ايد داخل چاه. 

5. تنهايي: نه خير، منظورمان دردِ عشّاق نيست... تنهايي، نه از لحاظ نداشتن همدم ـ عرض مي كنيم خدمتتان. خب، تصور كنيد عواملي كه تا اينجا آورديم، برايتان از قبل مهيا شده.
ذهن در اين مرحله اصلاً حال و روز خوبي نداشته و درست مثل انباري از باروت است كه منتظر يك جرقه باشه. مورد اخير يك جورهايي آخر خط حساب ميشه تصور كنيد 
گلاب به رويتان بلانسبت شما چند روز قبل يك سير و سياحت جانانه در اينترنت داشتيد و امان از كليپ ها و بلوتوث هاي جديد موبايل درآورديد و حسابي شرمنده وجدانتان 

شديد. حالاست كه تنهايي براي شما يك جورهايي ست كه بايد گفت «صد رحمت به خاله خرسه!»
از ذكر ساير موارد معاف مان كنيد كه تا اينجاي كار هم پايمان را از گليم مان درازتر كرديم! 

دست باقي ادوات بلند شده. اگر كمي بي اراده باشيد با يك كليك ساده پرت مي شويد وسط 
برهوط (!) يك باتلاق واقعي؟!

2. ماهـواره: 
اصطلاح رفته قاطي باقالي ها اما هنوز هم درصد عظيمي از جرائم و انحرافات از اين 
وسيله خط و ربط مي گيرند. مورد اولي را مي شود با هزار بند و تبصره، انتظار استفاده 
بهينه را ازش داشت، اما اين يكي را اصلاً... با اين كه رتبه دوم را در رده بندي دارد، اما 

خودِ خود شيطان است. يا اگر خيلي انكار كنيد، پسر خاله اش حتماً هست. 

ــي» و  ــاد كه هرچه ديده بيند دل كند ياد» و چون موضوع ايندفعه مان «انحرافات جنس ــت ديده و دل هر دو فري ــه از قديم گفته اند «زدس ك

«عوامل منحرف كننده» است مي رويم سراغ اينكه چه عواملي در انحرافات جنسي ممكن است تأثير داشته باشند؟ 
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